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پیشینه و اهداف
علوم اعصاب تربیتی به دنبال ادغام دانش مرتبط با فرایندهای عصبی رشد و یادگیری با بینش‌های حاصل از حوزه آموزش‌وپرورش است، تا درک ما را از عوامل محیطی مؤثر بر ساختار و عملکرد مغز و در نهایت، شرایطی که یادگیری در آن رخ می‌دهد، بهبود بخشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تدوین یک برنامه آموزشی در حوزه علوم اعصاب تربیتی ویژه معلمان انجام شده است.
روش‌ها
با استفاده از روش مرور نظام‌مند، ابتدا مبانی نظری موضوع بررسی شد و معیارهایی برای انتخاب مطالعات پیشین تعیین گردید. سپس با تدوین یک راهبرد جست‌وجو، مطالعات مرتبط شناسایی و انتخاب شدند. در ادامه، با کدگذاری و ارزیابی کیفیت، مطالعات اولیه (۲۱ مقاله) تجمیع شده و چارچوب نهایی برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی طراحی گردید. به‌منظور تعیین روایی صوری و محتوایی برنامه تدوین‌شده، از نظرهای گروهی از متخصصان بهره گرفته شد.
یافته‌ها
چارچوب برنامه درسی علوم اعصاب تربیتی، که روایی آن توسط متخصصان تأیید شده است، بر اساس الگوی برنامه درسی ون دن آکر طراحی شده و شامل ده عنصر اصلی است: منطق، اهداف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، گروه‌بندی، مکان، زمان، و ارزشیابی. هر یک از این عناصر نیز متناسب با شرایط اجرایی برنامه، دارای خرده‌عناصر و ویژگی‌های خاص خود هستند.
نتیجه‌گیری
برنامه حاضر که بر پایه اصول نظری و روش‌شناختی طراحی شده، از انسجام و اعتبار مناسبی برخوردار است. در صورتی که اثربخشی آن بر بازده‌های آموزشی معلمان در مطالعات مداخله‌ای کنترل‌شده تأیید شود، می‌توان آن را در دوره‌های رسمی ضمن‌خدمت و برنامه‌های تربیت معلم به‌کار گرفت.
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Background and Objectives
Educational neuroscience aims to integrate knowledge of neural processes involved in development and learning with insights from the field of education, in order to enhance our understanding of how environmental factors influence brain structure and function, and ultimately, the conditions under which learning occurs. In this context, the present study was conducted to develop a training program in educational neuroscience for teachers.
Methods
Using a systematic review approach, the theoretical foundations of the topic were first examined to establish inclusion criteria for selecting relevant studies. A structured search strategy was then designed, through which eligible studies were identified. Subsequently, the selected studies (21 articles) were coded, assessed for quality, and synthesized to construct the preliminary framework for the Educational Neuroscience Training Program. To evaluate the face and content validity of the developed program, input from a panel of experts was obtained.
Results
The resulting curriculum framework, validated by expert review, is based on Van den Akker’s curriculum model and includes ten core components: rationale, objectives, content, learning activities, teacher role, materials and resources, grouping, location, time, and assessment. Each of these components encompasses specific sub-elements and features tailored to the contextual conditions of program implementation.
Conclusion
Grounded in theoretical and methodological principles, the developed program demonstrates coherence and credibility. If shown to be effective in enhancing teachers' educational outcomes through controlled intervention studies, it can be integrated into official in-service training courses and teacher preparation programs.
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مقدمه
برجسته‌کردن فعالیت‌های عصبی نهفته در فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری به یمن پیشرفت سریع در فنون مداخله و تصویربرداری مغز در چند دهه گذشته، به طور قابل‌توجهی به درک بهتر ساختار و عملکرد مغز انسان کمک کرده است و در فضای تربیتی این بحث مطرح شد که پیشرفت در علوم اعصاب تا چه حد می‌تواند درک بهتری از یادگیری انسان را توضیح دهد و بر نظریه‌ها و عملکردهای آموزشی چه تأثیری خواهد داشت.
در سال 1978 هارت[footnoteRef:1](1) اصطلاح «تدریس سازگار با مغز[footnoteRef:2]» را مطرح کرد و بیان کرد که تحولات علوم اعصاب می‌تواند راه جدیدی را برای نگاه کردن به یادگیری و پتانسیل بسیار زیادی برای کمک به معلمان در دستیابی به دستاوردهای بزرگ و پیشرفت دانش آموزان فراهم کند. بااین‌وجود، بروئر[footnoteRef:3] (2) با استعاره "پلی بسیار دور" اشاره می‌کند که فاصله بین این دو رشته برای برون یابی معنادار از علوم اعصاب به کاربرد آموزشی بسیار زیاد است و این فاصله با معرفی رشته سوم، یعنی روان‌شناسی قابل پوشش است به طوری که روانشناسان با اختیار داشتن دانش و تخصص منحصر به فردی که دارند، ابزار ساخت این پل را فراهم می‌کنند (3-7) بنابراین با همکاری و پیوند متخصصین در این سه حوزه، زمینه‌های تشکیل دانشی بین رشته ای در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم (8) با عناوین مختلفی همچون علوم اعصاب تربیتی[footnoteRef:4]، ذهن، مغز و تربیت[footnoteRef:5] و عصب-تربیت[footnoteRef:6]ایجاد شد (9) که، اصطلاح علوم اعصاب تربیتی فراگیرتر و از لحاظ مفهومی، مناسب تر است (10). [1: . Hart]  [2: . Brain-friendly teaching]  [3: . Bruer]  [4: . Educational neuroscience]  [5: . Mind, brain and education]  [6: . Neuro-education] 

[bookmark: _Hlk141780252][bookmark: _Hlk145333939][bookmark: _Hlk145332481][bookmark: _Hlk197601123]علوم اعصاب تربیتی که در چند دهه گذشته به‌عنوان یک حوزه پژوهش و عمل درحال‌رشد بوده است (3) به دنبال ادغام دانش در مورد فرایندهای عصبی رشد و یادگیری با بینش هایی از حوزه آموزش‌وپرورش در جهت بهبود درک ما از عوامل محیطی مؤثر بر ساختار و عملکرد مغز و نهایتا شرایطی که یادگیری در آن صورت می پذیرد است (11) بنابراین، علوم اعصاب تربیتی به‌عنوان یک علم بنیادی علاوه بر مطالعه چگونگی تغییر مغز توسط آموزش (12) به دنبال تعیین و توسعه روشهایی است که معلمان و دانش‌آموزان بتوانند از آن برای بهبود تجربه یادگیری استفاده کنند (13) و مطالعاتی را با هدف بهبود عملکرد مغز و تأثیر آن بر یادگیری شکل می دهد (14-18). بر این اساس علوم اعصاب تربیتی تنها راهی برای بهبود، توضیح یا تجزیه و تحلیل تدریس نیست، بلکه تصویر بسیار گسترده تری را نیز در بر می گیرد که به دنبال توضیح چگونگی یادگیری دانش‌آموزان و چگونگی تغییر مغز در یادگیری است تا این یافته ها را بتوان در فعالیت های کلاس درس به کار گرفت (19). جامعه علمی بین المللی در مورد اهمیت و ارزش علوم اعصاب تربیتی در عمل آموزشی تقریبا به اجماع رسیده است و اذعان می کنند که این علم در ارتقای عملکرد آموزشی و تثبیت تحقیقات پایه بسیار دارای اهمیت بوده و چشم انداز پژوهشی گسترده ای دارد. بسیاری از کشورها برنامه‌های عملیاتی هیجان انگیزی را برای مغز، یادگیری و آموزش ارائه کرده‌اند و در حال حاضر، جنبش جهانی علوم اعصاب تربیتی به شدت در حال شکل گیری و توسعه است (20).
تقاضا برای علوم اعصاب تربیتی از دو جهت ناشی می‌شود؛ یکی این که دانشمندان علوم اعصاب تاکید می‌کنند که کار آنها پتانسیل بهبود آموزش را دارد و دوم این که مربیان و معلمان مشتاق هستند تا بفهمند علم اعصاب می‌تواند برای عمل آنها چه چیزی فراهم کند (21). پژوهش‌های مختلفی رابطه بین ساختار و مکانیسم های عصبی را با فرایند های دخیل در آموزش و یادگیری بررسی کرده‌اند (22-26) که بر این اساس، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر معلمان از طریق مختلف به خصوص با حضور در کارگاه ها و دوره‌های آموزشی منسجم و مناسب از لحاظ کاربرد و محتوای آموزشی، بیشتر در مورد مغز یادگیرندگان بدانند (27-33)، بیشتر می توانند ویژگی‌های بسیاری از ابعاد آموزش و یادگیری را درک و ارزیابی کنند و در تغییر راهبردهای تدریس و طراحی بهینه آن برای اجرای بهتر فعالیت های آموزشی تشویق می شوند (25، 34، 35).
یافته‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اکثر معلمان و دانش‌آموزان به علوم اعصاب تربیتی علاقه‌مند هستند و آن را در کار حرفه‌ای خود مفید می‌دانند (36، 37) و از تکنیک های مبتنی بر مغز در کلاس های درس خود استفاده می‌کنند (38) یا حداقل اشتیاق اجرای آن‌ها را دارند (39). اما دانش محدود آن‌ها در این زمینه، مانع عمومیت یافتن آن به صورتی مناسب در فرایند تدریس آن‌ها می‌شود و این جا است که افسانه‌های عصبی به‌عنوان برداشت نادرست از واقعیت های علمی شروع به ظهور می‌کنند (40). در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی در کشورهای مختلف، شیوع بالای افسانه‌های عصبی را در بین معلمان در حین خدمت یا پیش از خدمت نشان داده اند (41-43) که در یک بررسی مروری از 24 پژوهش منتشر شده در سال های 2012 تا 2020، توریخوس-موئلاس[footnoteRef:7] (37) نشان می دهد که شیوع افسانه‌های عصبی در بین معلمان از 3/27 تا 5/84 (با میانگین وزنی 1/52) متغیر است که از روند با ثبات قابل توجهی برخوردار بوده است. [7:  . Torrijos-Muelas] 

 شیوع بالای افسانه‌های عصبی در میان معلمان کشورهای مختلف با نظام آموزشی و فرهنگ متفاوت و ثبات و تداوم آن در طول دهه اخیر (43) ممکن است منعکس کننده شکاف هایی در برنامه‌های تربیت معلم باشد، که معمولا مفاهیم، اصطلاحات و روش های غالب علوم اعصاب را پوشش نمی دهند. بنابراین مهم است که سواد علوم اعصاب معلمان را بهبود بخشید تا آنها به‌صورت دقیق تری بتوانند از نتایج تحقیقات علوم اعصاب در آموزش خود استفاده کنند وبه آن‌ها کمک کرد که دریابند چه زمانی یافته‌های علوم اعصاب برای مداخلات آموزشی خاص تعمیم داده می‌شوند (44). براین اساس، معلمان به‌عنوان یکی از اصلی ترین ابعاد تعیین کننده در کلاس درس به طور فزاینده ای از طریق برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مورد توجه قرار می گیرند (45). معلمان با حضور در دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای، دانش، مهارت، نگرش و باورهای خود را ارتقا داده و با اعمال آن در عملکرد و تدریس خود در کلاس درس، موجب پیشرفت یادگیری دانش آموزان خود می شوند (46-47) بنابراین می‌توان با آموزش معلمان و رسیدن به یک درک چند بعدی و عمیق از یادگیری، به تمرکز معلم در تصمیم گیری برای فرایندهای اساسی آموزش و یادگیری کمک کرد و در نتیجه یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشید(48). در واقع، در توسعه حرفه‌ای معلمان با هدف ارتقای محیط یادگیری و رشد و پیشرفت یادگیرندگان، برنامه هایی اثربخشی بالایی دارند که در ارتباط با نظریه‌ها، ارزش ها و باورهای معلمان بوده‌اند (49).
در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای برای معلمان، در سالهای اخیر درخواست‌های فزاینده‌ای برای آموزش اولیه و ضمن خدمت معلمان وجود داشته است که درک علمی از یادگیری را بر اساس مفاهیم علوم اعصاب در معلمان و دانشجو معلمان را افزایش دهد (48، 50-52). گنجاندن علوم اعصاب در برنامه‌های آموزش معلمان ممکن است کیفیت یادگیری را بهبود بخشد (53) و ارائه دیدگاه‌های جدید به معلمان و دسترسی آنها به دانش علمی دقیق همراه با کاربردهای عملی آن دانش، این قدرت را دارد که شیوه‌های آموزشی را با تسهیل استفاده از راهبردهای پژوهشی و جلوگیری از گسترش افسانه‌های عصبی تغییر شکل دهد (54). محققان خاطرنشان می‌کنند که اگر معلمان بیشتر در مورد مغز یادگیرندگان بدانند، بیشتر می توانند تفاوت ها را در بسیاری از روش های آموزش و یادگیری تشخیص دهند (25-34) و براین اساس می‌توان آن‌ها را برای تغییر استراتژی های تدریس و بهینه سازی طراحی تدریس برای اجرای بهتر فعالیت های آموزشی آماده و تشویق کرد (52). براین اساس، آنچنان که تحقیقات کنونی نشان می‌دهد، آشنا کردن معلمان با مفاهیم علوم اعصاب حداقل مضر نیست و به طور بالقوه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر باورهای معلم، شیوه‌های آموزشی و پیشرفت دانش‌آموزان هم برای معلمان قبل از خدمت و هم در حین خدمت در طیف گسترده ای از سطوح و رشته های تحصیلی داشته باشد (55).
براین‌اساس، از آنجایی‌که کاهش افسانه‌های عصبی و بهبود بازده‌های تربیتی و آموزشی معلمان، شالوده اصلی اهداف گنجاندن علوم اعصاب تربیتی در برنامه‌های آموزشی آنها را تشکیل می‌دهد (53). معلمان باید به‌عنوان بخشی از یک جامعه تحقیقاتی یکپارچه برای هدایت فعالیت‌های آموزشی و جلوگیری از تفسیرهای نادرست و استفاده مناسب از دانش علوم اعصاب تربیتی مورد توجه قرار گیرند (56). بنابراین، ارائه علوم اعصاب تربیتی در یک چارچوب منسجم و مناسب برای معلمان و چگونگی تسهیل استفاده معلمان از آن، از جمله چالش‌های اساسی است که در حوزه علوم اعصاب تربیتی و ورود آن به برنامه‌های تربیت معلم مطرح است. از طرفی، در حالی‌که تمرکز فزاینده‌ای بر اهمیت علوم اعصاب تربیتی وجود دارد، پژوهش‌های بسیار کمی در این خصوص، صورت گرفته است (55، 57-59) و پژوهش هایی هم که صورت گرفته اند، یا از لحاظ مولفه های برنامه درسی از انسجام کافی برخوردار نبوده اند یا این که از لحاظ اعتبار روش شناختی، تایید نشده اند.
با توجه به نقش برجسته علوم اعصاب تربیتی در فرآیند تربیت معلمان و تأثیر آن بر بهبود پیامدهای مختلف آموزشی، و همچنین با در نظر گرفتن کمبود پژوهش‌های جامع در زمینه طراحی و اعتبارسنجی برنامه‌های آموزشی ویژه معلمان، انجام مطالعات بیشتر برای تدوین یک برنامه آموزشی مناسب در این زمینه امری ضروری است. این برنامه باید با هدف ارتقاء دانش معلمان در حوزه علوم اعصاب تربیتی و تقویت باورها و مهارت‌هایی طراحی شود که نه‌تنها شایستگی حرفه‌ای آنان را افزایش دهد، بلکه به طور مؤثری بر بهبود یادگیری دانش‌آموزان نیز اثرگذار باشد. براین اساس، در پژوهش حاضر که بخشی از یک پژوهش بزرگ‌تر است، به تدوین برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی با توجه‌ به مبانی نظری و منابع پژوهشی موجود و اعتباریابی آن بر اساس نظر خبرگان این حوزه پرداخته شد. در این راستا، پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها مطرح است که: (الف) برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی برای معلمان دارای چه مؤلفه‌هایی است؟ و (ب) آیا برنامه تدوین شده، با توجه به نظر خبرگان در این حوزه، از روایی مناسب برخوردار است؟

روش‌شناسی
هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی برای معلمان بود که در دو مرحله اصلی انجام گردید: (الف) تبیین چارچوب مفهومی و تدوین برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی در قالب برنامه درسی و تعیین مولفه‌های آن برای معلمان، و (ب) تعیین روایی صوری و محتوایی برنامه تدوین شده علوم اعصاب تربیتی. در راستای این مراحل، ابتدا از روش مرور سیستماتیک برای مرور و ترکیب نتایج مطالعات پیشین که در راستای آموزش علوم اعصاب تربیتی هستند، و پس از آن از قضاوت گروه متخصصان جهت تعیین روایی صوری و محتوایی برنامه تدوین شده، استفاده شد.
مرور سیستماتیک
منطق مرورهای سیستماتیک این است که مرورها نوعی پژوهش هستند و بنابراین می توان با استفاده از روش های مناسب و صریح آن را بهبود بخشید. از آنجایی که روش های مرور سیستماتیک برای انواع مختلف سؤالات تحقیق به کار گرفته شده است، تعداد فزاینده ای از انواع مرور سیستماتیک وجود دارد. بنابراین، اصطلاح "مرور سیستماتیک" در این پژوهش اشاره به شکلی از تجزیه و تحلیل سطح ثانویه است که یافته های تحقیقات اولیه را برای پاسخ به یک سوال تحقیق گرد هم می آورد (60) و آن را به‌عنوان «بازبینی تحقیقات موجود با استفاده از روش‌های دقیق، صریح و پاسخگو» تعریف کرد (61). 
تهیه پروتکل
بیشتر بررسی های سیستماتیک دارای یک مجموعه مشترک از فرآیندها هستند. این فرآیندها را می توان به مراحل متمایز اما به هم مرتبط تقسیم کرد (در شکل 1 نشان داده شده است) که اغلب به‌عنوان یک "پروتکل" قبل از انجام بررسی نوشته می‌شود. نوشتن پروتکل در ابتدای بررسی می‌تواند فعالیت بسیار مفیدی باشد که کمک می‌کند تا تیم پژوهشی به درک مشترکی از دامنه پژوهش و روش‌هایی که برای پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده خواهند کرد، دست یابند. در مرورهای سیستماتیک که به بررسی تأثیر مداخلات آموزشی می‌پردازند، استدلال می‌شود که یک پروتکل دقیق باید به طور کامل قبل از شروع بازبینی مشخص شود تا احتمال سوگیری بازبین کاهش یابد اما در مرورهای سیستماتیک که سؤال تحقیق بیشتر اکتشافی است، پروتکل ممکن است ماهیت انعطاف‌پذیرتر و یا توسعه‌پذیرتر داشته باشد (62).
 طراحی چارچوب مفهومیشکل 1:  فرایند مرور سیستماتیک

در فرایند بررسی سیستماتیک گام مهمی که اغلب نادیده گرفته می‌شود، کاوش در چارچوب‌های نظری مربوطه است. حتی اگر چارچوب نظری نیازی به بیان صریح در بررسی سیستماتیک نداشته باشد، از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا پایه و اساس هر مرحله از فرایند را می‌سازد (63). بنابراین، در مرور حاضر، ابتدا تلاش شد زمینه های نظری علوم اعصاب تربیتی در مقالات پژوهشی برجسته، درک شود. این گام اولیه در طول فرآیند بررسی کمک کرد تا سؤالات تحقیق و نتایج ارائه شده در مقالات بهتر درک شود، ارتباطات متقابل با موضوعات مرزی را آشکار کرد و فرآیند فکری ساختارمندتری ایجاد شد. پژوهشگران در طول دوره مرور سیستماتیک، در یک فرآیند یادگیری قرار گرفتند که در آن دانش نظری جدید جمع آوری و مفاهیم قبلی به روز می شدند.
[bookmark: _Hlk138590426]قبل از شروع بررسی سیستماتیک، بررسی شد که آیا در حال حاضر پژوهش‌های مرور سیستماتیک در مورد موضوع وجود دارد یا خیر. بررسی‌ها در پایگاه‌های داده خارجی (Cochrane، PROSPERO، Scopus، ScienceDirect، Wiley) و داخلی (Magiran، SID، IranDoc) به شناسایی دو پژوهش (55, 64) انجامید که از لحاظ اهداف، سؤالات و جامعه هدف، متفاوت از مرور فعلی بوده و علاوه بر این، جهت کسب دیدگاهی به‌روزتر و جامع‌تر از ادبیات موجود علوم اعصاب تربیتی، مرور فعلی ضروری بود. در این راستا پروتکلی تهیه شد که شامل زمینه و اهداف مرور، معیارهای انتخاب، استراتژی جست‌وجو، روش‌های غربالگری و استخراج داده‌ها و طرحی برای ترکیب داده‌ها بود. 
معیارهای انتخاب و حذف
معیارهای انتخاب و حذف، ماهیت و مرزهای مجموعه شواهدی که در مرور موردمطالعه و بررسی قرار می‌گیرند را تعیین می‌کند که باتوجه‌به ماهیت اهداف و پرسش پژوهش انتخاب می‌شوند (61).
در مرور حاضر، مقالاتی مورد بررسی قرار گرفتند که:
· مرتبط با موضوع مورد بررسی باشند. مقالاتی که در قلمرو علوم اعصاب تربیتی قرار نمی‌گرفتند (مثلاً پزشکی، ژنتیک) یا اینکه به مباحثی خارج از چارچوب اهداف پژوهش حاضر (مثلاً مبانی فلسفی و انتقادی علوم اعصاب تربیتی) می‌پرداختند، حذف شدند.
· قابلیت دسترسی به متن کامل وجود داشته باشد. مقالاتی که فقط عنوان یا چکیده آن‌ها در دسترس بود، حذف شدند.
· متن کامل آن‌ها به زبان فارسی یا انگلیسی باشد. با پذیرش این سوگیری به دلیل محدودیت زبانی پژوهشگران، مقالاتی که زبان آن‌ها غیر از فارسی یا انگلیسی بود، حذف شدند.
· در یک مجله معتبر منتشر شده باشند. کتاب‌ها، فصل‌های کتاب، مقالات کنفرانسی، پایان‌نامه‌ها و مقالات روزنامه‌ها حذف شدند.
باتوجه‌به ماهیت هدف و پرسش پژوهش، محدودیت زمانی و روش‌شناختی لحاظ نشد و همه مقالاتی که از ابتدا تا اردیبهشت 1402 (5/2023) منتشر شده بودند و همچنین همه مقالاتی که به روش‌های کمی، کیفی و ترکیبی انجام‌گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
جست‌وجوی ادبیات
جست‌وجوهای مرور سیستماتیک باید عینی، دقیق و فراگیر باشند، درعین‌حال به تعادلی بین جامعیت و ارتباط دست پیدا کنند (65). انتخاب کلمات کلیدی "درست" که این تعادل را پیدا می کنند همیشه آسان نیست و ممکن است نیاز به تفکر بیشتری نسبت به استفاده از شرایط سوال تحقیق داشته باشد. این یک چالش خاص برای بررسی های سیستماتیک است، زیرا اگر فقط یک رویکرد سطحی برای شناسایی اصطلاحات سازه اتخاذ شود، ممکن است کل ادبیات نادیده گرفته شود (66).
جهت تعیین کلیدواژه‌ها به مجلات و مقالات مرجع در زمینه علوم اعصاب تربیتی مراجعه شد و این موجب شد کلیدواژه‌هایی انتخاب گردد که جامع‌ومانع بوده و مروری منظم و با حداقل سوگیری صورت گیرد. در این راستا کلیدواژه‌های "Educational Neuroscience"، "Mind, Brain and Education"، "Neuroeducation" و ترکیب آن‌ها با عملگرهای بولی " AND"،" OR" و "NOT" در پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی "Scopus"، " ScienceDirect"، " Wiley"، "SpringerLink"، "Taylor & Francis" و همچنین کلیدواژه‌های "علوم اعصاب تربیتی"، "ذهن، مغز و تربیت"، "عصب – تربیت" و ترکیب آن‌ها با عملگرهای بولی "و"، "یا" و "نباشد" در پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی "Magiran" و "SID" جهت دستیابی به نتایج مرتبط‌تر انتخاب و  جست‌وجو شدند.
انتخاب مطالعات اولیه
[image: ]با پیروی از راهبرد جست‌وجو و معیارهای تعیین‌شده برای انتخاب و حذف مطالعات، در بانک‌های اطلاعاتی ۴۹۳۲ پژوهش شناسایی شد. ابتدا با حذف ماشینی و دستی پژوهش‌های تکراری و نامرتبط (۳۱۳۷ مورد) و بررسی عنوان و چکیده پژوهش‌های باقی‌مانده، پژوهش‌هایی که خارج از قلمرو موضوع و اهداف پژوهش بودند (۱۷۵۶ مورد) حذف شدند. سپس ۳۹ پژوهش باقی‌مانده برای بررسی تمام متن انتخاب شدند که از این تعداد ۹ مورد به دلیل عدم دسترسی به متن کامل، ۷ مورد به دلیل انتشار به زبانی غیر از انگلیسی و فارسی و ۲ مورد به دلیل انتشار در مجلات فاقد اعتبار لازم حذف شدند. در نهایت، ۲۱ پژوهش مناسب برای تحلیل و بررسی انتخاب شدند.شکل 2: نمودار پریسما جهت نمایش تعداد نمونه مطالعات اولیه در مراحل مختلف نمونه گیری


کدگذاری مطالعات و استخراج داده‌ها
از آن جا که در مرور سیستماتیک، پژوهشگران مجموعه‌ای از مطالعات را مورد بررسی قرار می‌دهند و با حجم قابل‌ملاحظه‌ای از داده‌ها سروکار دارند، برای معنادهی به این حجم بالای ادبیات پژوهشی باید اطلاعات را در قالبی که به‌راحتی مشاهده و مورد تحلیل قرار گرفته و مدیریت شود، خلاصه‌سازی کرد یا به‌عبارت‌دیگر، کدگذاری شود (61). 
در مرور حاضر، به‌منظور تحلیل داده‌ها و استخراج نکات کلیدی آن‌ها، ابتدا به روش کدگذاری باز و سپس کدگذاری طبقه‌ای عمل شد. به این طریق که با تبعیت از این اصل که مراحل کدگذاری و تحلیل نه جدا از هم بلکه منسجم و یکپارچه هستند، بین مطالعات مختلف و پرسش مرور به‌صورت مکرر، حرکت می‌شد تا اینکه شناختی جامع نسبت به مسئله حاصل شود و سپس از طریق کدگذاری طبقه‌ای مفاهیم استخراج شده در طبقه‌هایی از مفاهیم مرتبط با برنامه درسی قرار داده می‌شد.
ترکیب نتایج اولیه
ترکیب داده‌ها به معنای تبدیل داده‌های موجود در مطالعات دست‌اول در قالب یک مرور سیستماتیک به‌منظور ایجاد یک کل منسجم است و اغلب فراتر از جمع اجزا خود می‌رود و چیزی بیشتر از آن‌ها است (61). باتوجه‌به میزان توسعه مفهومی که در یک مرور قرار است حاصل شود، روش‌های مختلفی برای ترکیب داده‌ها وجود دارد که در پژوهش حاضر از روش ترکیب چارچوب[footnoteRef:8] استفاده شد به‌این‌ترتیب که این روش، امکان تکامل یک چارچوب مفهومی را در زمان ترکیب، به‌موازات آشنایی مرورگران با ادبیات مورد بررسی برقرار می‌کند و هدف آن به طور معمول اصلاح یک چارچوب مفهومی یا دستیابی به چارچوبی کاملاً جدید است که درک و شناخت حاصل از ادبیات موضوع را منعکس می‌کند (61). [8:  . Framwork synthesis] 

در پژوهش حاضر، ابتدا باتوجه‌به مولفه‌های الگوهای مختلف برنامه درسی (به‌خصوص الگوی جامع ون دن آکر)، استخراج و ترکیب داده‌ها از بخش‌های مختلف متن مطالعات اولیه آغاز شد و در طول تحلیل و فرایند کدگذاری، مضامین تشکیل، اصلاح و یا ادغام می‌شدند و به‌تدریج بر انسجام چارچوب مفهومی افزوده می‌شد. وقتی انسجام کافی در چارچوب نوظهور به دست آمد و کدگذاری کامل شد، هر یک از عناصر چارچوب مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های مرتبط با هر مضمون کلیدی برای ارائه خلاصه‌های استخراج شده، جدول‌بندی شد و در کنار هم قرار گرفتند.
ریسک سوگیری و ارزیابی کیفیت
در راستای افزایش کیفیت مرور، مقالات اولیه از مجلات علمی معتبر استخراج شدند به طوری که مورد ارزیابی همتا قرار گرفته و از اعتبار کافی (67, 68) برخوردار هستند. استفاده از ملاحظات بیانیه پریسما[footnoteRef:9] نیز به اعتبار و شفافیت بررسی سیستماتیک کمک می‌کند (69) که از چک لیست پیشنهادی آن در فرایند مرور و از نمودار جریانی آن در گزارش مرور استفاده شده است. همچنین جهت افزایش اعتبار فرایند کدگذاری، بخش هایی از این فرایند دوباره کدگذاری شد و نتایج آن با مرحله قبل تطبیق داده شد. از طرفی، پژوهشگران حاضر در این پژوهش نیز با روش های مروری آشنا بوده و در این رابطه از سابقه پژوهشی و تجربه کافی برخوردار هستند. [9:  . PRISMA] 

تعیین روایی برنامه تدوین شده
پس از مراحل طی شده، از قضاوت گروه متخصصان جهت تعیین روایی صوری و محتوایی برنامه تدوین شده، استفاده شد. بدین منظور، با تعیین اعضای گروه متخصصان، نظرات آن‌ها در خصوص روایی صوری و محتوایی اجزا و بخش‌های مختلف برنامه به‌صورت مبسوط و کتبی دریافت و در جهت اصلاح برنامه، اعمال شد؛ سپس متن اصلاح شده برنامه همراه با پرسش‌نامه‌های طراحی شده برای بررسی ضریب نسبی روایی محتوا[footnoteRef:10](CVR) با روش لاوشه[footnoteRef:11] (70) و شاخص روایی محتوا[footnoteRef:12](CVI) با روش والتس[footnoteRef:13] و باسل[footnoteRef:14] (71) به‌منظور تعیین روایی محتوایی به شکل کمی، مجدداً در اختیار گروه متخصصین قرار گرفت.  [10:  . Content validity ratio]  [11:  . Lawshe]  [12:  . Content validity index]  [13:  . Waltz]  [14:  . Bausell] 

یافته‌ها
جهت دستیابی به هدف اول این پژوهش که تبیین چارچوب مفهومی و تدوین برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی در قالب برنامه درسی و تعیین مولفه‌های آن برای معلمان بود به بررسی و ترکیب نتایج مطالعات پیشین که در راستای آموزش علوم اعصاب تربیتی بودند با روش مرور سیستماتیک پرداخته شد که اطلاعات توصیفی آن‌ها در جدول (1) نشان‌داده‌شده است.
جدول 1:اطلاعات پژوهش‌های اولیه
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	روش پژوهش

	1
	کار مشارکتی و عصب - تربیت در آموزش ریاضیات معلمان آینده: یک ترکیب خوب؟
	پروکوپیو و همکاران (72)
	2022
	کیفی

	2
	رشد مغزها، پرورش ذهن - علوم اعصاب به‌عنوان یک ابزار آموزشی برای حمایت از رشد دانش‌آموزان به‌عنوان یادگیرندگان مادام‌العمر
	گلدبرگ
	2022
	کیفی مروری

	3
	افسانه‌های عصبی سرسخت: شیوع در بین معلمان و یک مداخله
	رویز - مارتین و همکاران
	2022
	کمی

	4
	تأثیر یک دوره آموزشی علم یادگیری بر باور به افسانه‌های عصبی و سواد علوم اعصاب
	فریرا و رودریگز
	2022
	کمی

	5
	تأثیر توسعه حرفه‌ای علوم اعصاب تربیتی معلمان: ادراکات پرسنل مدرسه
	هاشم و همکاران
	2022
	کیفی

	6
	در باره عصب – تربیت: چرا و چگونه می‌توان سواد علوم اعصاب را در متخصصان آموزشی بهبود بخشید
	جولز و جولز
	2021
	کیفی مروری

	7
	مروری بر تحقیقات در زمینه آموزش علوم اعصاب برای معلمان
	پریویترا
	2021
	کیفی مروری

	8
	آموزش مربیان علوم اعصاب و تربیت معلمان سلامت روان در لیبریا موجب بهبود حمایت خود گزارش شده از دانش‌آموزان می‌شود
	بریک و همکاران
	2021
	ترکیبی

	9
	توسعه حرفه‌ای علوم اعصاب و سلامت روان در لیبریا باعث بهبود خودکارآمدی، مسئولیت‌پذیری و انگیزش معلمان می‌شود
	بریک و همکاران
	2021
	ترکیبی

	10
	آزمایشگاه‌های عملی باز در علوم اعصاب: یک برنامه توسعه‌ای برای ارتباط علوم اعصاب در مدارس راهنمایی
	فیتوسا و همکاران (73) 
	2021
	کمی

	11
	فراتر از یادگیری درباره مغز: رویکرد موقعیتی برای تربیت معلمان در ذهن، مغز و تربیت
	کری و همکاران (74) 
	2020
	کیفی

	12
	تأثیر مداخله علوم اعصاب (NeuroStratE) بر عملکرد مدرسه دانش‌آموزان دبیرستانی: پیشرفت تحصیلی، خودشناسی و خودمختاری از طریق رویکرد فراشناختی
	شریر و همکاران (75) 
	2020
	ترکیبی

	13
	تأثیر آموزش اولیه اصلاح شده معلم بر درک چالش‌برانگیز کارآموزان از افسانه‌های عصبی
	مک ماهون و همکاران (76) 
	2019
	ترکیبی

	14
	سهم دانش علوم اعصاب برای معلمان و عملکرد آنها
	دوبینسکی و همکاران
	2019
	ترکیبی

	15
	ترجمه علوم اعصاب تربیتی برای معلمان
	راشل و همکاران (77) 
	2019
	ترکیبی

	16
	دانش عصب‌شناسی انتخاب‌های آموزشی را غنی می‌کند
	شوارتز و همکاران
	2019
	ترکیبی

	17
	تأملاتی بر علوم اعصاب در تربیت‌معلم
	کوچ
	2018
	کیفی مروری

	18
	آموزش علوم اعصاب به معلمان علوم: تسهیل ترجمه دستورالعمل‌های آموزشی مبتنی بر تحقیق در کلاس درس
	روهرینگ و همکاران (78) 
	2012
	ترکیبی

	19
	علوم اعصاب در مدارس راهنمایی: یک برنامه منبع و توسعه حرفه‌ای که راهبردهای مبتنی بر تحقیق را شکل می‌دهد و معلمان را در اجرای کلاس درس درگیر می‌کند
	مک ناب و همکاران
	2006
	ترکیبی

	20
	برنامه عصب – تربیت‌معلم: یک برنامه آموزش ضمن خدمت برای ارتقای سواد عصب – تربیت شناختی معلمان
	نوری
	1401
	کیفی مروری

	21
	اقدامات آموزشی مؤثر بر بهبود یادگیری مبتنی بر مطالعات علوم اعصاب تربیتی: یک مطالعه مروری
	شفایی و همکاران
	1401
	کیفی مروری


[bookmark: _Hlk145332786]با کدگذاری و ترکیب داده های استخراج شده از مطالعات اولیه، در نهایت چارچوب برنامه درسی علوم اعصاب تربیتی که مشتمل بر 10 عنصر اصلی مبتنی بر الگوی جامع برنامه درسی ون دن آکر (79) است، شکل گرفت. در این چارچوب، هرکدام از عناصر با هم دارای ارتباط، پیوستگی و درهم تنیدگی خاصی بوده و کیفیت کلی برنامه، وابسته به کیفیت هر عنصر و ارتباط و انسجام آن با سایر عناصر برنامه خواهد بود که در جدول (2) عناصر اصلی، خرده عناصر و ویژگی‌های آن‌ها در برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی تدوین شده ارائه شده است.
جدول 2: عناصر اصلی، خرده عناصر و ویژگی‌های آن‌ها در برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی تدوین شده
	عناصر اصلی برنامه آموزشی
	خرده عناصر برنامه
	ویژگی‌ها

	منطق
	رویکرد چندبعدی
	داشتن دیدگاهی چندبعدی در خصوص تربیت و مسائل مربوط به آن در معلمان در جهت فراهم نمودن شرایط بهینه برای رشد همه‌جانبه فراگیران

	اهداف
	کسب دانش علوم اعصاب تربتی
	شناخت و آگاهی از مبانی، اصول، کاربردها و اصلاحات علوم اعصاب تربیتی به‌عنوان یک حوزه بین‌رشته‌ای مرتبط با تربیت و مسائل مربوط به آن

	
	رویکرد علمی در عمل تربیتی
	راهنمایی و ترغیب معلمان جهت اتخاذ رویکردی علمی نسبت به فرایندهای تربیتی و ایجاد دانش معتبر و قابل‌اعتماد، به‌خصوص در بعد زیستی – عصبی و کاهش تصورات نادرست و سو استفاده‌های تجاری در این فرایندها

	
	ارتقای سواد تربیتی
	ارتقای سواد تربیتی با ارائه محتوا و شواهد قابل‌توجه در حوزه علوم اعصاب تربیتی

	
	ارتقای شناخت از فراگیران
	شناخت فراگیران و درک و آگاهی از فرایندهای رشدی و پایه‌های زیستی – عصبی توانایی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها توسط معلمان جهت تعامل مناسب‌تر با فراگیران و تصمیم‌گیری بهتر در مواجهه با چالش‌های تربیتی

	
	ارتقای مهارت‌ها و عملکردهای مطلوب
	ارتقای مهارت‌ها و عملکردهای شناختی، فراشناختی، اجتماعی و هیجانی در معلمان و انتقال به محیط تربیتی و نیز ارتقای آن‌ها در فراگیران

	
	ارتقای سطح انگیزش
	افزایش سطح انگیزش معلمان با بهبود خودکارآمدی و باور و نگرش‌های سازنده‌گرایانه در فرایندهای تربیتی

	محتوا
	مبانی علوم اعصاب تربیتی
	تاریخچه مطالعات مغز و علوم اعصاب تربیتی؛ محیط و وراثت؛ تأثیرگذاری بر مغز؛ تعامل علوم اعصاب با روان‌شناسی و علوم تربیتی

	
	روش‌شناسی
	ضایعات و مطالعات پس از مغز؛ مدل‌های حیوانی؛ روش‌های تصویربرداری از مغز؛ روش‌های تحریک مغز؛ مدرسه و آزمایشگاه عصبی؛ مطالعات ترکیبی

	
	آناتومی مغز
	مغز و سیستم عصبی؛ اندازه مغز؛ انرژی مغز؛ محافظت از مغز؛ تکامل مغز؛ ساختارهای مغز؛ مناطق و بخش‌های مغز؛ سلول‌های مغزی؛ تکانه‌های عصبی؛ نقشه‌برداری مغز

	
	حواس و حرکت
	درک کلی از کارکرد حواس؛ بینایی؛ شنوایی؛ بویایی؛ چشایی؛ لامسه؛ عمق؛ احساس درد؛ حرکت؛ نورون‌های آینه‌ای

	
	مغز هیجانی - اجتماعی
	آناتومی هیجان؛ هیجان‌های خودآگاه؛ انگیزش، خواستن و پاداش؛ استرس و اضطراب؛ درک و بیان هیجان‌ها؛ شناخت اجتماعی

	
	زبان و ریاضیات
	زبان بدن؛ مناطق زبانی در مغز؛ مکالمه؛ نوشتن؛ خواندن؛ ریاضیات؛ اختلالات یادگیری

	
	حافظه و یادگیری
	اصول حافظه؛ انواع حافظه؛ شبکه حافظه، آناتومی حافظه؛ جایگاه حافظه؛ تشکیل حافظه؛ بازیابی و بازشناسی؛ فراموشی؛ یادگیری

	
	تفکر و عملکردهای اجرایی
	هوش؛ خلاقیت؛ باورها؛ تخیل و توهمات؛ عملکردهای اجرایی

	
	هوشیاری
	مکان‌یابی هوشیاری؛ توجه و هوشیاری؛ تغییر هوشیاری؛ خوابیدن و خواب‌دیدن

	
	رشد و انعطاف‌پذیری عصبی
	اصول رشد مغز؛ انعطاف‌پذیری عصبی؛ مغز نوزاد؛ مغز کودک و نوجوان؛ مغز بزرگسال؛ مغز کهن‌سال

	فعالیت‌های یادگیری
	آموزش مستقیم
	مربی به‌عنوان فعال‌ترین عضو گروه، تدریس را با مرور مطالب قبلی آغاز و هدف‌های درس جدید را به‌روشنی بیان می‌کند و آن را در گام‌های کوچک با ارائه توضیحات روشن، مثال‌های کاربردی و تمرین‌های اضافی برای یادگیری بیشتر فراگیران ارائه می‌دهد.

	
	آموزش غیرمستقیم
	با استفاده از اسلایدها و مدل‌های تشریحی فیزیکی مغز با روش نمایش علمی، مربی به تشریح مغز و اجزای آن می‌پردازد و از فراگیران می‌خواهد که به کمک مولاژ مغز، تصاویر و ویدئو نمایشی، به تشریح مغز و اجزای آن به‌صورت گروهی بپردازند.

	
	آموزش تعاملی
	به کمک روش‌های بحث گروهی و پرسش‌وپاسخ، موضوعات چالش‌برانگیز مانند افسانه‌های عصبی، مطرح و فراگیران به کمک مربی، به رفع بدفهمی‌ها و درک عمیق‌تر واقعیات علمی می‌پردازند.

	
	مطالعه و تجربه مستقل
	فراگیران می‌توانند با راهنمایی‌ها و نظارت مربی از ابزارها و آزمون‌های ارزیابی شناختی متداول، منابع علمی معتبر مانند کتاب‌ها و مجلات، نرم‌افزارهای کاربردی و سایت‌های اینترنتی  استفاده کرده تا علاوه بر عمق بخشیدن به یادگیری خود، به یادگیرندگان مادام‌العمر تبدیل شوند.

	نقش مربی
	عضو اصلی
	مربی در بیشتر موقعیت‌های یادگیری، عضو اصلی گروه بوده و در همه بخش‌های تدریس نقش اساسی دارد.

	
	تسهیل‌کننده
	در موقعیت‌های یادگیری که فراگیران نقش فعال‌تری داشته و به تحقیق و بررسی، پرسش‌وپاسخ و بحث گروهی می‌پردازند، مربی نقش تسهیل گر و راهنما را دارد.

	مواد و منابع
	مواد و منابع کمک‌آموزشی فیزیکی
	مغز گوسفند؛ مولاژ مغز؛ کتاب‌های علمی مرجع؛ کاربرگ‌ها

	
	مواد و منابع کمک‌آموزشی مجازی
	نرم‌افزارهای معرفی ساختار مغز و نواحی آن؛ مجلات و مقالات علمی در اینترنت؛ ویدئوهای آموزشی؛ وب‌سایت‌های معتبر

	گروه‌بندی
	معلمان
	معلم‌های دروس مختلف، باسابقه تجربی مختلف در مقاطع تحصیلی مختلف

	
	دانشجو معلمان
	دانشجو معلمان رشته‌های مختلف که دروس پایه علوم تربیتی و روان‌شناسی را گذرانیده و با مفاهیم پایه تربیتی، آشنا باشند.

	مکان
	کلاس درس
	کلاس‌های درسی که با داشتن ظرفیت و امکانات مناسب، زمینه را برای حضور فراگیران و اجرای برنامه فراهم کند.

	زمان
	دوره‌های متنوع
	باتوجه‌به اهداف مدنظر از اجرای برنامه و میزان تأکید بر جزئیات موضوع‌ها، می‌توان برنامه را به‌صورت یک دوره آموزشی ضمن خدمت برای معلمان یا یک دوره آموزشی قبل از خدمت برای دانشجو معلمان در یک جلسه کارگاهی کوتاه‌مدت تا چندین جلسه بلندمدت کارگاهی یا یک دوره بلندمدت با اجرای چند جلسه در هر هفته به مدت چندین ماه برگزار کرد.

	سنجش و ارزشیابی
	روش‌های سنجش عملکردی
	با بیان هر موضوع، به کمک پرسش‌وپاسخ و بحث گروهی، فراگیران ترغیب به تفکر باز می‌شوند و با تأکید بر کاربست موضوع‌های بیان شده و ارتباط آن با مسائل واقعی، سطح یادگیری آن‌ها سنجیده می‌شود.


همچنین جهت دستیابی به هدف دوم این پژوهش که تعیین روایی صوری و محتوایی برنامه تدوین شده علوم اعصاب تربیتی بود از قضاوت گروه متخصصان استفاده شد. به این منظور عناصر اصلی برنامه تدوین شده به همراه خرده عناصر و ویژگی‌های آن‌ها در قالب پرسش‌نامه‌هایی در اختیار 27 نفر از افراد خبره در این زمینه قرار گرفت که 11 بازخورد از آن‌ها دریافت گردید و نظر آن‌ها در خصوص هرکدام از این عناصر اصلی و خرده عناصر آن‌ها بررسی و با روش لاوشه و همچنین والتز و باسل محاسبه گردید. باتوجه‌به دریافت نظر 11 نفر خبره و حداقل مقدار قابل‌قبول 59/0 < CVR و مقدار 79/0 < CVI، نتایج این تحلیل‌ها نشان از مناسب‌بودن روایی محتوایی برنامه و عناصر آن را دارد که اطلاعات آن در جدول (3) گزارش شده است.
جدول 3: ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی
	[bookmark: _Hlk140156241]عناصر اصلی برنامه
	خرده عناصر برنامه
	CVR
	CVI
	تفسیر

	
	
	
	مربوط بودن
	واضح بودن
	ساده بودن
	کل آیتم
	

	منطق
	رویکرد چندبعدی
	1
	1
	91/0
	1
	97/0
	مناسب

	اهداف
	کسب دانش علوم اعصاب تربتی
	1
	1
	1
	1
	1
	مناسب

	
	رویکرد علمی در عمل تربیتی
	1
	1
	1
	1
	1
	مناسب

	
	ارتقای سواد تربیتی
	1
	1
	1
	1
	1
	مناسب

	
	ارتقای شناخت از فراگیران
	82/0
	91/0
	91/0
	1
	94/0
	مناسب

	
	ارتقای مهارت‌ها و عملکردهای مطلوب
	82/0
	91/0
	91/0
	91/0
	91/0
	مناسب

	
	ارتقای سطح انگیزش
	1
	91/0
	91/0
	91/0
	91/0
	مناسب

	محتوا
	مبانی علوم اعصاب تربیتی
	1
	91/0
	1
	1
	97/0
	مناسب

	
	روش‌شناسی
	64/0
	82/0
	91/0
	91/0
	88/0
	مناسب

	
	آناتومی مغز
	1
	1
	1
	91/0
	97/0
	مناسب

	
	حواس و حرکت
	1
	1
	1
	1
	1
	مناسب

	
	مغز هیجانی - اجتماعی
	1
	91/0
	1
	1
	97/0
	مناسب

	
	زبان و ریاضیات
	82/0
	91/0
	82/0
	82/0
	85/0
	مناسب

	
	حافظه و یادگیری
	1
	1
	91/0
	91/0
	94/0
	مناسب

	
	تفکر و عملکردهای اجرایی
	1
	1
	82/0
	82/0
	88/0
	مناسب

	
	هوشیاری
	1
	1
	91/0
	91/0
	94/0
	مناسب

	
	رشد و انعطاف‌پذیری عصبی
	1
	91/0
	1
	1
	97/0
	مناسب

	فعالیت‌های یادگیری
	آموزش مستقیم
	1
	1
	1
	1
	1
	مناسب

	
	آموزش غیرمستقیم
	1
	91/0
	1
	1
	97/0
	مناسب

	
	آموزش تعاملی
	1
	1
	91/0
	82/0
	91/0
	مناسب

	
	مطالعه و تجربه مستقل
	1
	91/0
	1
	91/0
	94/0
	مناسب

	نقش مربی
	عضو اصلی
	1
	1
	1
	1
	1
	مناسب

	
	تسهیل‌کننده
	1
	1
	1
	91/0
	97/0
	مناسب

	مواد و منابع
	مواد و منابع کمک‌آموزشی فیزیکی
	1
	1
	1
	91/0
	97/0
	مناسب

	
	مواد و منابع کمک‌آموزشی مجازی
	1
	1
	1
	91/0
	97/0
	مناسب

	گروه‌بندی
	معلمان
	82/0
	91/0
	91/0
	91/0
	91/0
	مناسب

	
	دانشجو معلمان
	1
	1
	1
	1
	1
	مناسب

	مکان
	کلاس درس
	1
	91/0
	91/0
	82/0
	88/0
	مناسب

	زمان
	دوره‌های متنوع
	1
	1
	73/0
	91/0
	88/0
	مناسب

	سنجش و ارزشیابی
	روش‌های سنجش عملکردی
	1
	91/0
	91/0
	1
	94/0
	مناسب


بحث و نتیجه‌گیری
[bookmark: _Hlk145333485]هدف پژوهش حاضر که بخشی از یک پژوهش بزرگ‌تر است، تدوین برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی برای معلمان بود که جهت دستیابی به آن، ابتدا با روش مرور سیستماتیک و ترکیب مطالعات موجود به تبیین چارچوب مفهومی و تدوین برنامه آموزشی علوم اعصاب تربیتی در قالب برنامه درسی و تعیین مولفه‌های آن برای معلمان پرداخته شد و سپس روایی صوری و محتوایی برنامه تدوین شده با استفاده از نظر متخصصین بررسی گردید. برنامه تدوین شده منطبق بر الگوی برنامه درسی ون دن آکر شامل 10 عنصر اصلی منطق، اهداف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری، نقش مربی، مواد و منابع، گروه‌بندی، مکان، زمان و سنجش و ارزشیابی بود که هر کدام از این عناصر اصلی نیز متناسب با موقعیت اجرایی برنامه دارای خرده عنصر یا عناصری هستند. 
عنصر منطق به‌عنوان مؤلفه محوری برنامه، علاوه بر ایجاد انسجام و یکپارچگی بین عناصر برنامه با هم نقش تعیین‌کننده‌ای را در جهت‌دهی فرایند تصمیم‌سازی برنامه دارد و در راستای این پرسش است که چرا فراگیران باید یاد بگیرند؟ بر این اساس، ارزش های علوم اعصاب تربیتی به‌عنوان یک همکاری بین رشته ای را می توان پاسخی برای چرایی آن دانست به طوری که صاحب نظران و پژوهش گران در این زمینه به ضرورت تحقیقات عصب شناسی برای درک چگونگی و چرایی یادگیری، درک تفاوت های فردی در یادگیری، کمک به شکل گیری و بهبود برنامه های درسی، رویکرد ها و شیوه های آموزشی و همچنین ایجاد زمینه برای پژوهش‌های تربیتی که درک یادگیری و توسعه یک زبان مشترک بین رشته ای را تقویت می‌کند، اشاره می کنند (80-82). رویکرد بین رشته‌ای اتخاذ شده توسط علوم اعصاب تربیتی، تعادل مفیدی از شواهد را فراهم می‌کند که ارزش برخی استراتژی‌ها و تکنیک‌های موجود را تأیید می‌کند و همچنین بینش‌های بالقوه‌ای را برای بهبود عملکرد در سایر حوزه های تربیتی ارائه می‌دهد (83)؛ بنابراین معلمان با داشتن دیدگاهی چندبعدی در خصوص تربیت و مسائل مربوط به آن، می توانند شرایط بهینه را برای رشد همه جانبه فراگیران فراهم کنند. 
هدف هر برنامه آموزشی نیز همان تغییرات مطلوبی هستند که انتظار می‌رود پس از اجرای مناسب برنامه کسب گردد که بر ویژگی‌های سایر عناصر برنامه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. با اجرای برنامه علوم اعصاب تربیتی انتظار می‌رود که معلمان با اتخاذ رویکردی علمی در عمل تربیتی، علاوه بر شناخت و آگاهی از مبانی، اصول، کاربردها و اصلاحات علوم اعصاب تربیتی به ارتقای سواد تربیتی، شناخت از فراگیران و درک و آگاهی از فرایندها و ویژگی‌های رشدی، کسب مهارت‌ها و عملکردهای شناختی، اجتماعی و هیجانی مطلوب و ارتقای سطح انگیزش آن‌ها از طریق بهبود خودکارآمدی و نگرش‌های سازنده‌گرایانه در فرایندهای تربیتی دست یابند و با کسب دانشی معتبر و قابل‌اعتماد و گسترش آن در کل سیستم آموزشی، افسانه‌های عصبی کاهش‌یافته و سوءاستفاده‌های تجاری در فرایند تربیت و آموزش به حداقل برسد (11, 28, 29, 52, 84). 
بنابراین هدف نهایی آموزش علوم اعصاب تربیتی برای معلمان، بر تدریس متمرکز می‌شود نه تحقیق. مهارت هایی که برای یک پژوهشگر لازم است، ممکن است برای معلم در کلاس درس مفید نباشد و بالعکس (55). همچنین برای معلمان، برنامه های توسعه حرفه ای که در زمینه باورها، ارزش ها و نظریه های موجود در تربیت و آموزش باشد، سودمند تر خواهند بود (49) براین اساس، در برنامه علوم اعصاب تربیتی، ارائه محتوای آموزشی با تمرکز بر کاربرد در تدریس، نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت (53, 55). در پژوهش هایی که به آموزش علوم اعصاب تربیتی پرداخته اند، به دامنه وسیعی از محتوا یا اصول، نظریه‌ها، مفاهیم و تعمیم هایی اشاره شده است که برای معلمان حائز اهمیت بوده و می‌تواند در عمل تربیتی مورد توجه قرار گیرد (‌به‌عنوان مثال: 11, 64, 85) که ترکیبی از آن‌ها در برنامه فعلی به‌عنوان چارچوب محتوایی پیشنهاد شده است و رئوس اصلی آن شامل : مبانی و روش شناسی علوم اعصاب تربیتی، آناتومی مغز، حواس و حرکت، مغز هیجانی – اجتماعی، زبان و ریاضیات، حافظه و یادگیری، تفکر و عملکردهای اجرایی، هوشیاری، رشد و انعطاف پذیری عصبی است.
همچنین اجرای موثر هر برنامه درسی تا حد زیادی به فعالیت های یادگیری که در کلاس درس صورت می گیرد، بستگی دارد (86). راهبردهای مختلفی برای ارائه محتوا به فراگیران در کلاس درس براساس اهداف آموزشی وجود دارد که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند، موجب ارتقای یادگیری و آموزش شده و تغییرات مطلوب را در فراگیران به همراه خواهد داشت (87). جهت آموزش علوم اعصاب تربیتی، در پژوهش‌های مختلف، راهبردهای آموزشی و فعالیت های یادگیری متنوعی پیشنهاد یا استفاده شده است. در این راستا، در برنامه علوم اعصاب پیشنهادی، مربی با تاکید بر انسجام محتوا و یادگیری معنی دار، و در جهت اهداف برنامه به ارائه توضیحات صریح و روشن در گام های کوچک و مثال های متنوع و تمرین های تکمیلی پرداخته (به‌عنوان مثال: 41, 57) و از مدل و مولاژ، تصاویر و ویدئو های نمایشی برای تشریح مغز و اجزای آن(به‌عنوان مثال: 73, 88) استفاده کرده و بر عمق و درک یادگیرندگان می افزاید. همچنین با آموزش تعاملی، موضوعات چالش برانگیز مانند افسانه های عصبی و سواستفاده های تجاری از مفاهیم علوم اعصاب در زمینه آموزش و یادگیری به صورت بحث گروهی و پرسش و پاسخ مطرح شده (74, 84) و همراه با راهنمایی ها و نظارت مربی، فراگیران به رفع بدفهمی ها و توسعه دانش خود در این زمینه می‌پردازند و تلاش می‌شود که به ابزارها و منابع علمی معتبر دسترسی بیشتری داشته باشند و با مطالعه و تجربه مستقل (به‌عنوان مثال: 57, 77) به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند (85). بنابراین جهت درگیرنمودن فراگیران در امر یادگیری و کسب تجربیات یادگیری عمیق در آن‌ها، در برنامه فعلی باتوجه‌به مبنا قرار دادن موقعیت یادگیری، پیشنهاد شده است که ترکیبی از فعالیت ها و راهبردهای یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین منطقی است که استفاده از مواد و منابع آموزشی مختلف، مکان اجرای برنامه و نقش مربی به‌عنوان عضو محوری و یا رهبری تسهیل کننده در جریان آموزش، متناسب با اهداف، محتوا، فعالیت ها و به صورت کلی، موقعیت یادگیری خواهد بود.
از طرفی، معلمان به‌عنوان یکی از اصلی ترین ابعاد تعیین کننده در کلاس درس به طور فزاینده ای از طریق برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مورد توجه قرار می گیرند (3). معلمان با حضور در دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای، دانش، مهارت، نگرش و باورهای خود را ارتقا داده و با اعمال آن در عملکرد و تدریس خود در کلاس درس، موجب پیشرفت یادگیری دانش آموزان خود می شوند (40 ,41). در این راستا، در سالهای اخیر با آموزش اولیه و ضمن خدمت معلمان تلاش شده است که درک علمی از یادگیری بر اساس مفاهیم علوم اعصاب در معلمان و دانشجو معلمان افزایش یابد (48, 50-52). با این وجود، در خصوص گروه بندی معلمان برای آموزش علوم اعصاب تربیتی به آن‌ها، علاوه بر شیوع گسترده افسانه های عصبی در بین معلمان پیش از خدمت(89 76, 90) و ضمن خدمت (91-94)  در رشته ها و پایه های مختلف تحصیلی (95 ,96) و با سطح تحصیلات (97, 98) و موفقیت در حرفه معلمی (99, 100) متفاوت، پژوهش‌های قبلی آموزش علوم اعصاب تربیتی برای گروه های متفاوت معلمان را ارزیابی کرده و نتایج مثبتی برای آن‌ها گزارش شده است ( به عنوان مثال:28, 29, 57, 72). بنابراین، این برنامه پیشنهادی، هم برای معلمان و هم دانشجو معلمان با رشته های تحصیلی مختلف می‌تواند قابل استفاده باشد. 
علاوه بر این، آموزش علوم اعصاب برای معلمان باید به گونه ای طراحی شود که حداکثر تأثیر را در کوتاه ترین زمان داشته باشد (55). مطالعات قبلی نتایج مثبتی را پس از شرکت در برنامه‌هایی با طول مدت 90 دقیقه (48) تا 160 ساعت در یک دوره 3 ساله (78) گزارش کرده اند. در حالی که هیچ دستورالعمل تجویزی در مورد مدت زمان ایده‌آل این آموزش وجود ندارد، مطالعات قبلی نشان می‌دهد که حتی کارگاه‌های کوتاه مدت نیز می‌تواند مزایای مثبتی برای معلمان داشته باشد (55). با این حال، هر برنامه آموزشی ارائه شده باید به اندازه کافی طولانی باشد تا منجر به تغییر واقعی شود (46). بنابراین، جهت اجرای این برنامه تدوین شده، می توان باتوجه‌به موقعیت و میزان تأکید بر جزئیات موضوع‌ها، برنامه را در قالب دوره‌های آموزشی با طول مدت مختلف اجرا کرد.
در نهایت، جهت اجتناب از حفظ طوطی‌وار مطالب و دستیابی به توانایی تجزیه‌وتحلیل موضوع‌های مطرح شده و دستیابی به اهداف مطرح شده برنامه، پیشنهاد می‌شود در این برنامه تدوین شده، از روش‌های سنجش عملکردی با ترغیب فراگیران به تفکر باز و تأکید بر کاربست موضوع‌های بیان شده و ارتباط آن با مسائل واقعی برای سنجش و ارزشیابی فراگیران استفاده گردد (به‌مانند: 28, 29, 74, 85). 
بااین‌وجود، مطالعه حاضر محدودیت‌هایی دارد که باید در نظر گرفته شود. باتوجه‌به جدید بودن زمینه پژوهشی، پروتکل جست‌وجو و معیارهای ورود و خروج مطالعات اولیه، تعداد محدودی مطالعه شناسایی شد که تنوع آن‌ها در ابعاد مختلف برنامه درسی، تدوین یک برنامه منسجم را مورد تهدید قرار می‌داد. همچنین مقالات اولیه، به دلیل محدودیت‌های پژوهشگران در مسلط بودن به سایر زبان‌ها، تنها به مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی و فارسی محدود می‌شد. علاوه بر این، عدم دسترسی به متن کامل تعدادی مقاله و تنها بررسی مقالاتی که به‌صورت آنلاین منتشر شده‌اند ممکن است منجر به توصیف ناقص وضعیت فعلی پژوهش در این زمینه و کاهش جامعیت نتایج به‌دست‌آمده شود. باوجود محدودیت‌های موجود، پیشنهاد می‌شود که یافته‌های این مطالعه به‌عنوان یک برنامه آموزشی با طرح‌های مداخلاتی کنترل شده، در جامعه معلمان قبل و ضمن خدمت اجرا گردد و اثربخشی آن بر بازده‌های مختلف تربیتی برای معلمان و دانش‌آموزان آن‌ها در کلاس درس  بررسی گردد. همچنین در صورت اثربخش‌بودن مطلوب این برنامه، پیشنهاد می‌شود که برنامه علوم اعصاب تربیتی در دوره‌های رسمی ضمن خدمت و برنامه‌های تربیت‌معلم گنجانده شود.
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